


 :الخطاعین  -4
داری، وقت خود را اگر زندگی را دوست می: کنت تحُبَّ الحیاة فلا تصَیعّ وقتک بلافائدةإن  }

 !بیهوده تلف مکن
قه بعضُ الناّس{  حقیقت تنها چیزی است که بعضی : الحقیقة هی الشیء الوحید الذّی لایصُدُّ

 !کنندمردم آن را باور نمی
گاهی از درونم : ی للنی لستُ وحیداً بعَضَ الأحیان أسمع صوتاً هادناّ من ضمیری یخبرن ]

 !دهد که من تنها نیستمشنوم که به من خبر میصدایی آرام می
فیه یجعلک نادما[  با سخنور و نادان جدل : لاتجُادل بلیغاً و لاسَفیهاً، فالبلیغ یغَلبک و السَّ

 !دهد و نادان تو را پشیمان خواهد کردمکن که سخنور تو را شکست می
 
 :سب للجواب عن الترجمةعین الأن -5
د حیاةً المرء المستقبل، و هذا هو مکان » إنّ البرنامج الَّذی یبدأ بالتعلُّم المناسب یمکن أن یحُدِّ

 :«العلم
ای که با یادگیری خوب آغاز شده ممکن است زندگی آینده انسان را روشن کند، این برنامه }

 !موقعیت علم است
آغاز کرده، امکان دارد زندگیش را در آینده معین کند،  برنامه کسی که با یادگیری درست{ 

 !این جایگاه علم است
شود که بتواند زندگی فردای شخص را معلوم برنامه آن کس با یادگیری مناسب آغاز می ]

 !کند، و این همان موقعیت علم است
تعیین  شود ممکن است زندگی فرد را در آیندهای که با یادگیری صحیح آغاز میبرنامه[ 

 !کند، و این همان جایگاه علم است
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إذا أساء إلیکَ أحدٌ مقابل مروء تک إلیه، فلا تخُبِر الناّس بما فعل بک حتیّ لاتزول المروءة فی » -6
 :«!الدّنیا

ات به او، به تو بدی کرد، مردم را از آن چه با تو کرده هنگامی که کسی در مقابل جوانمردی }
 !ر دنیا از بین نرودباخبر مکن تا جوانمردی د

آن گاه که کسی در برابر جوانمردی تو بدی کرد، به مردم درباره آن چه با تو کرده است، { 
 !چیزی مگو تا جوانمردی در دنیا باقی بماند

چنانچه بدی کردن شخصی به تو در برابر مروّت تو بود، آن را برای مردم دیگر بازگو مکن،  ]
 !ندتا جوانمردی در دنیا باقی بما

اگر شخصی مقابل مروت تو، بدخواه تو بود، آنچه را با تو کرده به دیگر مردم بازگو مکن، تا [ 
 !جوانمردی در دنیا از بین نرود

 :العبارة مفهوم! کأنَ إرضاء جمیع الناس غایةٌ لاتدُرک -7
 !الناس لایحبوّن الراضی عن نفسه{      !العاقل من یعتبر بالتجارب }
 !لاتطَلب الحصول علی رضا کلّ الأفراد[     !تعش فی راحةاتُرک الحرص  ]

 :عیِّن الأنسب للجواب عن الترجمة -8
 «!من ملأ حیاتهَ بعمل الخیر، کان یعَلم أنُّها أقصر من أن یضیّعها بعمل الشّ »

تر از آن است که با عمل بد ضایع شود، آن را با عمل هر آن کس بداند که زندگی کوتاه }
 !کندخوب پر می

تر است از اینکه با دانسته که زندگی کوتاههر کس زندگیش با عمل خوب پرشده است، می{ 
 !عمل بد هدر رود

تر از این دانسته که زندگی کوتاهکسی که زندگی خود را با کار خوب پر کرده است، می ]
 !است که آن را با کار بد تباهش کند

تر است از ه باشد، دانسته که زندگی کوتاهآن کسی که زندگیش را پر از عمل خوب کرد[ 
 !آنکه بتواند با عمل بد نابود شود
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 :الخطأعینّ  -9
 .کسی که قصد دارد در دریا شنا کند: من یقَصد أن یسبح فی البحر }

 .باید بیاموزد که چگونه شنا کند: یجب علیه أن یتَعلمّ کیف یسبح{ 
زیرا شنا کردن در دریایی که امواجی : مرتفعة صعبلأنّ السّباحة فی البحر الُّذی له أمواج  ]

 .بلند دارد، سخت است
 !و نجات یافتن چنین انسانی بسیار سخت است!: و إنقاذ إنسان کهذا الإنسان أصعب کثیراً [ 
 
 :فی الفارسیة« الماضی الاستمراری»عیِّن مضارعا یمُکن أن یعُادل  -01

 !کلهّاسَنجد برنامجاً لک یعُینک فی دروسک  }
فر یعجبنی جمالهُا{   !شاهدتُ مناظر فی طریق السُّ
بهّ من الحقائق ] ادق فی امورة حتُّی یقرِّ  !العاقل یسَتشَیر الصُّ

ث بکلّ ما یسمع به، و هذا عمل غیر صحیح[   !بعضُنا یحُدِّ
 
 :الخطأعینّ  -00

برد، را از بین می هاها، بدیاز اینکه خوبی: کُنتُ فرحت من أنُّ الحسنات تذهبن السّیئات }
 !شاد شده بودم

وقتی دخترم را نزد مهمانان نصیحت : کادت بنتی تجَهر بغضیها عند الضیوّف لمُّا نصحتها{ 
 !کردم، نزدیک بود خشمش را آشکار کند

ساکت باش و مراقب باش : کُن ساکتاً و راقب أن لایجَری علی لسانک ما لیس لک به علمٌ  ]
 !علم نداری، جاری نشود که بر زبانت چیزی که بدان

-وقتی شروع به عیب: لمَّا بدَأتَ بأن تعَیب الآخرین اعلمْ أنّ ذلک نفسه من أکبر العیوب[ 

 !هاستترین عیبگیری از دیگران کردی، بدان که آن خودش از بزرگ
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 :عیِّن الأدقِّ فی ترجمة العبارة التالیة -02
 .ینا عندَ صدقِ الحدی  و أدَاء الأمانةلاتغَْتریّ بصلاتنا و لابصِیامِنا، لکن إخِتبِر 

 .داری ما را بیازماییدفریب نماز ما و روزه ما را نخورید، اما هنگام سخن و امانت }
هایمان شما را فریب ندهد، ولی ما را با راستگویی و حفظ امانت آزمایش نمازهای ما و روزه{ 
 .کنید

 .م سخن راست و امانتداری آزمایش کناز نماز و روزه ما فریب نخور، اما ما را هنگا ]
گویی و امانتداری های ما فریب نباید بخوری، ولی ما را هنگام راستاز نمازهای ما و روزه[ 

 .آزمایش کن
حیح -03 ادقین»: عَیِّن الصَّ  «یا أیُّها الَّذین آمَنوا اتَّقوا الله و کونوا مَعَ الصَّ

 .پیشه کردند و با راستگویان بودنداند تقوای خدا کسانی که ایمان آورده }
 .کسانی که ایمان آوردند تقوی الهی داشتند و از صادقان بودند{ 
 .ای کسانی که ایمان دارید، از خدا بترسید و جزء راستگویان شوید ]

 .اید، از خدا پروا کنید و همراه راستگویان باشیدای کسانی که ایمان آورده[ 
 :للترجمة -04

 أن یبُعِْدوا شبابنا من القَیم الاسلامیة و یلُوِّثوهُم بالثقافة الأجنبیة یریدُ الأعداءُ 
های اسلام دور شوند و به فرهنگ اجنبی روی خواهد که جوانان ما از ارزشدشمن می  }

 !بیاورند و آلوده گردند
 های اسلامی دور سازند و آنان را به فرهنگخواهند که جوانان ما را از ارزشدشمنان می{ 

 !بیگانه آلوده کنند
خواست در حالی که آلوده به فرهنگ های اسلامی میدشمن دوری جوانان ما را از ارزش ]

 !بیگانه شده باشند
های اسلامی دور شوند و به فرهنگ خواست دشمنان این است که جوانان ما از ارزش[ 

 !اجنبی آلوده گردند
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دق حَی  » -05 یضَرُّه علی الکذب حَی  ینَفعه؛ و ألاَّ یکون حدیثهُ أکثََ فصَلُ الإنسان بأن یوُثرِ الصَّ
م غَیرهَ علی نفَسه  «!مِن عَمله؛ و یقُدِّ

فضل انسان به این است که صداقت را بر دروغ مقدم دارد حتی در جایی که راستگویی به  }
ضررش و دروغگویی به نفعش باشد؛ و شایسته نیست سخن او بیش از عملش باشد؛ و دیگری 

 !بر خود ترجیح دهد را
رساند و بر دروغ در برتری انسان به این است که راستگویی را در جایی که به او زیان می{ 

جایی که برای او سود دارد ترجیح دهد؛ و اینکه گفتار او بیش از عملش نباشد؛ و دیگری را بر 
 !خود مقدم بدارد

که به ضرر اوست بر دروغ آنجا که بلندمرتبه بودن در انسان به ترجیح دادن صداقت آنجا  ]
-باشد؛ در نتیجه کلامش بیش از عملش نبوده؛ و دیگری را بر خود مقدم میبه نفع اوست می

 !دارد
بزرگی آدمی به مقدم دانستن راستگویی هر جا به زیان اوست بر دروغگویی هر جا به سود [ 

 !گری را بر خویش ترجیح بدهدباشد؛ و نباید بیشتر از کار کردنش حرف بزند؛ و دیاو است می
 عین الأنسب للجواب عن التعّریب -06
 :«!امروز کتابی خریدم که قبلاً آن را دیده بودم»

 !إشِتریت الیوم کتاباً قد رأیته من قبل{  !هذا یوم إشِتریت الکتابَ و رأیت قبل هذا }
 !و رأیته من قبل قد إشتریت الیوم الکتاب[   هذا الیوم إشِتریت کتاباً رأیت قبل هذاً  ]

 :اقِرأ النصّ ثمّ أجب عن الأسئلة بِما ینُاسِبُ النصّ 
ده خطر؟ ( ما یمرّ به الکهرباء)أرأیت حتَّی الآن خلال سفرتک طائرا واقفاً علی سِلک  من دون أن یهدَّ

لماذا؟ تنتقل ! الکهرباء لکنّها لاتصاب بالصاعقةعلی أسلاک ( تنزل)فکثیرا ما نشاهد طیوراً تحَطّ 
الطاقة الکهربائیة من مراکز الانتاج إلی المنازل من خلال سلکین، أحدهما یحمل الالکترونات و  
الآخر یرُجعها، ولکی یصاب الطائر بالصاعقة لابدَُّ له أن یلامس السلکین معاً أو یلامس سلک القوّة 

ک الکهرباء، فلهذا مخطر علی أیَّ شخص یقف ملامسا الأرض أن یلمس أسلا ! الکهربائیة و الأرض
 !حی  یمرّ الکهرباء من السلک إلی الأرض خلال جسمه
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 :الخطأعینّ  -07
 !مبدأ السلک مصانع إنتاج الکهرباء }
 !لایوجد فاصل بین السلکین، بل هما ملتصقان{ 
 !مِن أحد السلکین تعود الالکترونات المستخدمة فی المقاصد ]

دنا خطر إذا لبسنا حذاء مناسبا و قد [   !لمسنا سلکاً فیه الکهرباءلایهدَّ
 :عینّ الصّحیح -08

 !یعمل السلکانِ عملاً واحداً {       !الطیور لاتصاب بالصاعقة أبداً  }
 !یمکن انتقال الکهرباء بسلک واحد[     !الأرض قادرة علی أن تنقل الکهرباء ]
 :عیِّن المفعول موصوفا بالجملة -09

نت خَلقی }  !اشُکرک یا ربیّ بأن حسَّ
 !قد یأکل التمّساح فریسة أکبر من فمه{ 
  !سجِّل هدفک و اذهب إلیه بقوّة و إرادة ]

 !أتعرف طاّئرا ینقر جذوع الأشجار لصُنع العشّ [ 
 عیِّن المناسب للجواب عن الأسئلة التالیة -21

 (با تغییر: )عیِّن الصفت جملة
 !الجبن عار فاجتنبه، لأنکّ لاتنجو من خطراته العظیمة }
 !العصفور طائر نشیط بینی عشّه فوق الأشجارإنّ { 
 ! لاتتغیرّ حالة قوم إلِّا  أن یغیرّوا عاداتهم السّیّئة ]

 !العافیة عطیةّ مخفیُّة فإذا فقدت ذکُرت[ 
 (با تغییر: )نوعه عن الباقی یختلفعینّ صفة  -20

 !ظهرت أشعّة الشّمس الذهبیةّ من وراء الجبال المرتفعة }
 ! عند مواجهة حوادث الدّهر المرةّأنا راضٍ برضی الله{ 
 !علیک أن تنُفقی من ثرواتک العظیمة؛ یا أختی ]

 !لحظة زیارة جدّتی لحظة أنتظرها منذ مدّة طویلة[ 

۷



 :فیه صفة لیسعینّ ما  -22
 !العلماء هم الذّین لایستسلمون أمام حوادث الدهر أبدا }

 !العالمطبیعة بلادنا الجمیلة من النماذج النادرة فی { 
 !بعض الأحیان نری بعیوننا صورة لم نلتفت إلیها من قبل ]

 !هذه مسألة لم یستطع الآخرون أن یکتشفوها حتیّ الآن[ 
 :عَیِّن الجملة الوصفیة مرفوعاً  -23

 !ما سألنا الاستاذُ سؤالاً صعباً لم نقرأه حتیّ الآن }
 !هناک شعوبٌ لاتستسلم للراّحة و لاتقبل ظلم الظاّلمین{ 
 ! السّماء عندما تنزینّ بالغیوم الکثیرة، ینزل منها المطر بشدّة ]

 !المدیر یستشیر المعلمین فی الیوم الأوّل من کلّ شهر من السّنة الشّمسیةّ[ 
 :عینّ الجملة بعد النُّکرة تدلّ علی الإستمرار -24

 .تسُافِرُ الطُّالبات إلی مکانٍ یغَُیِّر حالهَنَّ  }
 .شخصٍ لاتعَْرفونهَُ کاملاً هذهِ الأیَّاملا تسَْألَوا مِن { 
یوفُ یجَلسونَ فی حدیقةٍ تجَرِی مِن تحتها الأنهارُ  ]  .الضُّ

 .وَجَدْنا فی الکامبیوتر برنامجاً یسُاعِدُنا فی تعََلُّم اللغّة العربیِّة[ 
 :عیِّن الجملة الوصفیة مجرورة -25

 !کیف نبلَّغ الآخرین خبرا ینزعجون منه کثیراً  }
 !صف الطبّیب لی أدویة ما وجدتها فی الصّیدلیَّةو { 
 !قیم أدخلتهم فی حیاة جدیدةربِّت الخنساه أولادها علی  ]

 !القرآن کتاب فیه دستور لحیاتنا الیومیةّ و إشارات علمیةّ[ 
 :إلی النکرة لاتترجمعینّ نکرة  -26

 !العنبُ البرازیلی شجرةٌ تنبت فی البرازیل }
 ! قبر کوروش یجذب سیاحاً من دُوَل العالم{ 
 !شجرةُ النِّفط شجرةٌ یستخدمها المزارعون ]

 !الإسلام قائمةٌ علی أساس الدّین و التدّینّ[ 

۸



 :عیِّن فعلا مُستقبلاً یصف نکرة -27
 !قال معلِّمی الکریم سنسافر معا إلی مناطق جمیلة }

 !لماّ کنَّا نسیر فی طریق سمعنا صوتا مخوفاً { 
 !الشجرة الخانقة شجرة ستبداً حیاتها بالالتفاف حول جذع الشجرة ]

 !المؤمن إذا یرتکب خطیئة سیقوم بالتَّوبة سریعا[ 
 :فیه الخبر بصورة الجملة الفعلیةّ لیسایّ عبارة  -28

 .عالمٌ ینتفعُ بعلمه خیرٌ من الفِ عابدٍ  }
 .کاتم العلم یلَعنه کلّ شیء حتیّ الحوت فی البحر{ 
 .اخلص لِله اربعین صباحا ظهرت الحکمة من قلبه علی لسانهمن  ]

 .اُلله لایغفر الشک لأنُّه ظلم عظیمٌ علی الله[ 
لاتتحرُّک عینُ البومة، فإنُّها ثابتة و لکنّها تعوّض هذا النقص )کم صفتاً فی الجملة التالیة؟  -29

سبعین درجةً دونَ أنَ تحرّک بتحریک رأسها فی کلِّ جهة و تستطیع أنْ تدُیر رأسها مئتینِ و 
 (جسمها
 لیس فیها صفة[     خمسة ]     اربعة{     ثلاثة }
 (الجملة لوصف النکرة)= عیِّن الجملة الوصفیة  -31

  !عالمُ ینُتفع بعلمه خیر منِ ألف عابد }

 !رأیتُ سعیداً کان یسمعون إلی کلام مدرسّ{ 
 !أرسلنا إلی فرعون رسولاً فعصی فرعون الرسول ]

 !ماتفعلوا مِن خیرٍ یعلمه الله[ 
 :عیُّن نکرة و صفت بجملة -30

 !انِ تزرع خیراً تحصد سروراً  }
 !طفل صغیر الذّی نراه الیوم سیصبح شابا قویاًّ { 
 !إشترک ثلاثة لاعبین فی مباریات اجُریت أمس ]

 !الله الَّذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء[ 

۹



 :یها الصفة جملةً عیِّن عبارةً ف -32
  .إنْ تنصروا الله ینصْرکم و یثُبتّْ أقدامکم }

 .ما تنُفقوا مِن خیرٍ فإنُّ الله به علیم{ 
   .عالمٌ ینتفعُ بعلمه خیرٌ من الفِ عابدٍ  ]

 .أتقی النَّاس مَن قالَ الحقِّ فی مالةَُ و عَلیه[ 
 :عیِّن الموصوف نکرة -33

 !الششف قطعة قماش توضع علی السّّیر }
 !بئس العمل الفسوق و من یفعل ذلک فهو من الظالمین{ 
 !فی الحصّة الاولی کان الطلّاب یستمعون إلی کلام المدرسّ ]

 !إن تقرأ إنشاءک أمام الطلّاب یتنبهّ الزمیل المشاغب[ 
أذهبَ أبی المشفق أسرتنا الی غابات مازندران الخضراء و حدیقةٍ )کم صفتاً الجملة التالیة؟  -34

 (العاطفة فی قریته الصغیرةیجذب 
 إثنتانِ [      خمسة ]     أربعة{     ثلاثة }
 :الیه موصوفاعیِّن ما لیس فیه المضاف -35

 .علینا أنْ لانذکر عیوب الآخرین بکلام خفیّ  }
 .بسم الله الرحمان الرحیم و به نستعین{ 
 .فکَّر الطالب و ذهب الی معلم الادب الفارسیّ و شرح القضیةّ ]

 ما اسمُ کتاب یقرأها المعلم فی الصف للتلامیذ؟[ 
 :عینّ المختلف فی ترجمة الفعل الذّی یصف النکرة -36

 !تعلمّ لغة حیةّ تتلذّذ منها }
 !قرأت آیات قرآنیة أثرّت فی قلبی{ 
ب صوتا یشبه صوت المعلمّ ]   !سمع الطلاَّ

 !رأیتُ زورقاً من بعید یجَیء إلی السّاحل بسّعة[ 
 

۱۰



 :عینّ المناسب للجواب عن الأسئلة التاّلیة -37
 :الوصفیة الجملةعیِّن 

 !لاتعملوا عملاً تخافون أن یعلمه الله }
 !تجرَّع العظماء آلاما کثیرة فی حیاتهم العلمیةّ{ 
 !أ لیس فی هذه الشّکة موظَّف لائق لحلّ المسألة ]

 !یرید الرئیس أن یکرَّم شخصا أکثَ شأناً من الآخرین[ 
 :عیَّن فعل النفَی للمُستقبل -38

 !أبونا ینَصحُنا أن لا نعیب إخواننا و أخواتنا أبدَاً  }
 !إنَّ الناّس لن یعتمدوا علی الذّی یستهزی بالآخرینَ { 
 !ما إشترک أفراد أسرتی فی الحفلة إلّا والدی ]

 !من یغفل عن ذکر الله فسوف یکون قرینه الشیطان[ 
 :شحُ النکرةَ عیِّن ما فیه جملةٌ تَ  -39

 !تکَلَّموا تعُرفوا فإِنَّ المرء مخبوءٌ تحت لسانه }
 !مَن خافَ الناّس مِن لسانهِ فهَو مِن أهل الناّر{ 
 !یعُجبنی عیدٌ یفرحُ فیه الفقراء ]

 !لنَ تنالو البرَّ حتُّی تنفقوا مماُّ تحبوّن[ 
 :عیِّن ما فیه وصف جملة -41

 .نوره کمشکاةٍ فیها مصباحٌ اُلله نور السماوات و الارض مثل  }
 .ارسلنا الی فرعون رسولاً فعصی فرعون الرسول{ 
 .مَن علَّم علماً فله أجرُ مَن عمل به لاینقص من أجر العامل ]

موا لأنفسکم من خیر تجَدوه عندالله[   .و ما تقدَّ
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 :عیِّن اسم فاعل یکون صفة للخبر -40
ائحین إیران بلدا مُمتازاً  }  !یری بعض السَّ

 !النُّفط سائل أسود تصنعَ أشیاء کثیرة منه{ 
 !هناک أمر هامّ أرید أن أذکره فی الجلسة ]

م[   !صدیقی تلمیذٌ ساعٍ یجتهد کثیراً فی طریق التقّدَّ
 :عیِّن جملةً جاءت بعد اسم الفاعل النکّرة -42

 !ألَّفتْ مقالة حول تلوّث الجوّ بالسّیاّرات القدیمة }
نب لوِفائه بعهدهإمتنَع الشّابُّ {   !العاصی عَن الذِّ
 !إشِتَرینا مَلابِسَ صیفیَّة مِن السّوق الکبیر فی تبریز ]

 !شاهَدنا مُعلِّما مُخلصِاً یهَدی الطلّّاب بهمّة و نشاطٍ [ 
 :عیِّن جملة تصفُ النکرةَ  -43

 !نصََحنی والدی بِمراعاة امُور تعُرُّضنی للتهَم }
 !منه شیئاً فیَقعُ فی خطأٍ الذّی یتکلَّم فیما لایعلمُ { 
 !کانَ علیٌّ قد لعَبَ فی مباراة کرة القدم السنة الماضیةّ ]

داع[   !الیوم عَصفت ریاح شدیدة فاُصبتُ بالصُّ
 :فیها جملة وصفیةّ ما جاءَتعیِّن عبارة  -44

 !المسک عطر یتََّخِذ مِن نوع مِن الغِزلان }
 !خاف الناّس من رجل یصرخ بصعوبة{ 
 !الطبّیعة تثبت حقیقة واحدة و هی قدرة اللهظواهر  ]

 !هناک حیوانات تعَرفِ طریقة استعمال بعض النبّاتات[ 
 :عینّ الصحیح فی ضبط حرکات الکلمات -45

مَرةُ قد تبَلغُِ مِن العُمرِ ألفَی سِنةٍَ  }  !الأشجارُ المعِّ
 !رائحةُ شجرةِ النفّطِ کریهةٌ و تهَربُُ مِنها الحَیوَاناتُ { 
 !ظوَاهَرُ الطَّبیعةِ تثُبَتُ حقیقَةً واحدةً وَ هی قدُرةُ اللهِ  ]

جرةَُ الخانقَِةُ تبَدأُ حَیاتهَا باِلإلتفَافِ حُولِ جِذعِ شجرةٍ [   !الشَّ
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 «ربَّ کلام یجَلبُِ لک المشَاکِل و یعرِّضُک للتُّهَم»: فی ضبط الحرکات الخطأعینّ  -46
 المشَاکلِ[      التُّهمَ ]     یجَلبُِ {     یعََرِّضُ  }

۱۳




